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 اعتبارسنجي روايات من بلغ

  ٢نژادسعيد سعادت

 ١٤٠٢/ ٠٤/ ٠٣تاريخ پذيرش:             ١٤٠٢/ ٠٣/ ١٥دريافت: تاريخ 

  

  چكيده

از قواعد مهم و مؤثر در ابواب مختلف فقه است كه عمده دليل و پشتوانه » تسامح در ادله سنن«ي قاعده

اند، هاي مختلفي در مواجهه با اين اخبار داشتهاست. فقهاي شيعه رويكرد» اخبار من بلغ«آن رواياتي مشهور به 

هاي رسياند و بدون برها با تكيه بر مقبوليت قاعده مذكور اجمالا اعتبار اين احاديث را قبول كردهاز آنبعضي 

اند و برخي ديگر از فقها به شهرت و مقبوليت قاعده ها گذاشتهدقيق رجالي در اسناد، بناي خود را بر صدور آن

ثاقت اند. از آنجا كه در وو دقيق بررسي رجالي كرده و اسناد اين روايات را به طور جداگانه تسامح بسنده نكرده

برخي از راويان اين اخبار، ترديد وجود دارد، بررسي سندي و رجالي اين روايات داراي اهميت است. با هدف 

حليلي اين ت -اي و روش توصيفيها با ابزار مطالعه كتابخانهتر شدن تعداد اين احاديث و ميزان اعتبار آنروشن

ار اين طبقاتي، تعداد واقعي اخبار من بلغ و دامنه اعتب-است؛ بدين ترتيب با بررسي رجالي رسنجي انجام شدهاعتبا

  اخبار به دست آمده است.

  .خبار من بلغ، حديث، خبر، سند، رجالن: ااكليدواژگ

    

                                                        
   saeidsaadatnejad0@gmail.com حوزه علميه قم، ٤پژوه سطح دانش ٢
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  مقدمه

استحباب  ا مفاد آنيكي از قواعد مهمي است كه بنا بر برداشت بسياري از فقه» تسامح در ادله سنن«قاعده 

عملي است كه حتي به واسطه خبر ضعيف وعده ثواب براي انجام آن رسيده است. پشتوانه اصلي و عمده دليل 

يوه هاي متفاوتي درباره شاست كه در ميان فقهاي شيعه رويكرد» اخبار من بلغ«اين قاعده، احاديثي موسوم به 

ها با تكيه بر مقبوليت قاعده تسامح و تساهل در ادله سنن، آنشود، بعضي از اعتبارسنجي اين اخبار مشاهده مي

ها هاي دقيق رجالي در اسناد، بناي خود را بر صدور آناند و بدون بررسياجمالا اعتبار اين احاديث را قبول كرده

ه طور باند و اسناد اين روايات را اند، برخي ديگر به شهرت و مقبوليت قاعده ذكر شده بسنده نكردهگذاشته

بعضي از علماي علم اصول به طور مجمل و برخي نيز اند. جداگانه و دقيق مورد بحث و بررسي رجالي قرار داده

اصول  علاوه بر متن دروس. اندبه تفصيل در ادوار تدريس و به فراخور نياز نظر خويش را در اين باره توضيح داده

  :زآنها عبارتند ا اند كه برخي ازين زمينه ارائه كردهاي در ابعضي نيز به صورت جداگانه نوشته، بزرگان

  رساله قاعده تسامح، نوشته شيخ انصاري؛. ١

  بحثي پيرامون اخبار من بلغ، نوشته سيد محمود شاهرودي؛. ٢

  قاعده تسامح در ادله سنن، نوشته محمد جواد فاضل لنكراني؛. ٣

  قاعده تسامح در ادله سنن، سيد مجتبي نورمفيدي؛. ٤

  چگونگي مواجهه فقها با اخبار من بلغ و برداشتي نو از اين اخبار، نوشته علي اكبر كلانتري؛ .٥

  نوشته زهره خاني؛، )س(قاعدة تسامح در رو ش شناسي تفكر نقدي امام خميني. ٦

  .تسامح در ادله سنن بحثي در اخبار من بلغ، نوشته سيد ابوالفضل ميرمحمدي. ٧

ت برخي از و اينكه در وثاقاختلاف نظر و رويكرد در اعتبارسنجي اين اخبار،  با وجود اين پيشينه به دليل

ين اتر اين روايات داراي اهميت است. راويان اين اخبار شبهه و ترديد وجود دارد، بررسي سندي و رجالي جامع

اي، و بررسي كتابخانه العهها با استفاده از ابزار مطتر شدن تعداد اين احاديث و ميزان اعتبار آنبا هدف روشنمقاله 

  و تحليل آراء علماي رجال نگاشته شده است.

ررسي شود سپس به بدر منابع اصيل و كهن روايي شيعه ذكر مي» من بلغ«ابتدا اصل روايات با موضوع 

  پردازيم.رجالي و سندي آن مي

نهم وي له ثواب عاستحباب الاتيان بكل عمل مشروع ر«شيخ حر عاملي در وسائل الشيعة تحت عنوان 

 »لغاخبار من ب«ها ارتباطي به موضوع بحث يعني كند كه ظاهرا دو مورد از آننه روايت را ذكر مي» السلامعليهم

  كنيم.براي بررسي تعداد واقعي اين دسته از روايات به مصادر اصلي رجوع مي ندارد.
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 »شيء فعمل به طلبا لذلك الثواب ثواب من بلغه ثواب«برقي دو روايت با عنوان  المحاسندر كتاب  

  آورده شده است:

علََيْهِ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْداَِللهَِّ الَْبَرْقِيُّ  - ١

صَلَّى اَللهَُّ عَلَيْهِ وَ (ءٌ فِيهِ اَلثَّواَبُ فَفَعَلَ ذَلكَِ طَلَبَ قَوْلِ اَلنَّبيِِّ شَيْنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيهِْ وَ آلِهِ مَنْ بَلَغَهُ عنَِ اَل«: قَالَ )السَّلاَمُ 

  .»لَمْ يَقُلْهُكَانَ لَهُ ذَلِكَ اَلثَّوَابُ وَ إِنْ كَانَ الَنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيهِْ وَ آلِهِ )آلِهِ 

صلََّى ( مَنْ بَلَغهَُ عَنِ اَلنَّبِيِّ «: قَالَعَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السلَّاَمُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ  عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكمَِوَ عَنْه ُ - ٢

برقي، ( »لْهُ لَمْ يَقُ )صَلَّى اَللهَُّ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (وَ إِنْ كَانَ رَسوُلُ اَللَّهِ  ءٌ مِنَ اَلثوََّابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلكَِ لَهُ شَيْ )الَلَّهُ عَلَيهِْ وَ آلِهِ 

  .)٢٥ ،١: تاالمحاسن، بي

  ست:آمده ا» من بلغه ثواب من الله علي عمل«و در كتاب كافي شيخ كليني نيز دو حديث ذيل عنوان 

مَنْ «: قَالَ )عَلَيهِْ اَلسَّلامَُ (بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ ساَلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِ عَنْ أَبِيهِعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  -١

  .»ءٍ فَصَنَعهَُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكنُْ عَلَى مَا بَلَغَهُسَمِعَ شيَْئاً مِنَ اَلثَّواَبِ عَلَى شَيْ

عَنْ عِمْرَانَ اَلزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مَرْواَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ  مَّدِ بْنِ اَلْحُسيَْنِمُحَمدَُّ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَ  -٢

ثَّوَابِ مَلَ الِْتِمَاسَ ذلَِكَ اَلمَنْ بَلَغهَُ ثَوَابٌ مِنَ اَللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الَْعَ «: يَقُولُ )علََيْهِ الَسَّلاَمُ (قَالَ سَمعِْتُ أَبَا جَعْفَرٍ 

  .)٨٧، ص٢ج: ق١٤٠٧كليني، الكافي، ( »أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْحَدِيثُ كَمَا بَلَغهَُ

قل اين حديث را ن» ثواب من بلغه شيء من الثواب فعمل به«ذيل عنوان  ثواب الاعمالشيخ صدوق نيز در 

  كرده است:

عَنْ هشام عن صَفْواَنَ عَنْ أَبِي  ي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِقَالَ حَدثََّنِ  )ره(أَبِي 

ولُ ذلَكَِ وَ إِنْ كاَنَ رَسُ ءٍ مِنْ خَيْرٍ فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ءٌ مِنَ اَلثَّواَبِ عَلَى شَيْمَنْ بَلَغَهُ شَيْ«: قَالَ )عَليَْهِ السَّلاَمُ (عَبدِْ اَللهَِّ 

  )١٣٢ص: ق١٣٦٤صدوق، ثواب الاعمال، . (»لَمْ يَقُلْهُ )صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ (الَلَّهِ 

، ٣ج: ق١٤١٨الاقبال،هايش مانند اقبال (سيد بن طاوس، پس از ايشان، سيد بن طاووس در برخي كتاب

عدة و ابن فهد حلي در عدة الداعي (حلي،  )١٢ص: ق١٤٠٦لسائل، فلاح او فلاح السائل (سيد بن طاوس،  )١٧٠ص

توان گفت تعداد اين اند، از اين رو مياين احاديث را از سه مصدر ذكر شده نقل كرده )١٢ص: ق١٤٠٧الداعي، 

  روايات بيشتر از پنج روايت موجود در المحاسن، كافي و ثواب الاعمال نيست.

  

  بررسي رجالي اخبار من بلغ
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ايت كرده باشد كه بعضي از اين اخبار را روترين كتابي ميوجه به اينكه المحاسن برقي اولين و قديميبا ت

دهيم البته پيش از آن توضيحي درباره اين كتاب است ابتدا روايات موجود در آن را مورد بررسي سندي قرار مي

 .شودو جايگاه آن تقديم مي

 

  هاي المحاسنبررسي سندي روايت

احمد «و ايشان از » ابوعبدالله محمد بن خالد«روايت را از پدرش » احمد بن محمد«اول: جناب روايت 

  كند. نقل مي» محمد بن مروان«و او از » بن النضر

  

  »ابوجعفر احمد بن محمد برقي«

احمد بن محمد برقي از اصحاب امام جواد و امام هادي عليهما السلام و صاحب كتب عديده در ابواب 

فقه و معارف بود. در اينكه ايشان شخص ثقه و مورد اطميناني بوده است ترديدي وجود ندارد اما درباره مختلف 

سليقه حديثي او بحث و نظر است. جناب احمد بن محمد بن عيسي اشعري كه رئيس محدثين قم و صاحب نفوذ 

ا او را باز كند البته بعداز قم اخراج مي كردهبالايي بوده است احمد برقي را ظاهرا به اين اتهام كه از ضعفا نقل مي

س پ نجاشيكند. كند و در تشييع او بدون عمامه و با پاي برهنه شركت ميخواهي ميگرداند و از او معذرتمي

. كندكند او را متهم به روايت از ضعفا و اعتماد بر مرسلات ميرا ثقه توصيف مي از اينكه شخص احمد بن محمد

داند و همچنين اكثار روايت از ضعفا و اعتماد بر مراسيل را به او نسبت نند نجاشي او را ثقه ميشيخ طوسي نيز ما

  كند: دهد ايشان در فهرست خود در حق او چنين ذكر ميمي

(طوسي، ..» .و كان ثقة في نفسه، غير أنّه أكثر الرواية عن الضعفاء و اعتمد المراسيل و صنّف كتبا كثيرة«... 

  .)٥١ص: ق١٤٢٠فهرست، 

  نويسد: ابن غضائري نيز اينگونه مي

طعن القمّيون عليه، و ليس الطعن فيه، إنّما الطعن في من يروي عنه؛ فإنّه كان لا يبالي عمّن يأخذ، على «... 

ل، ابن غضائري، الرجا( »طريقة أهل الأخبار و كان أحمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قم، ثمّ أعاده إليها و اعتذر...

  .)٣٨ص: ق١٤٢٢

  

  »ابوعبدالله محمد بن خالد بن عبدالرحمن«

ار اند همچنين ايشان را در شمرجاليون متقدم وي را شخصي آگاه به اخبار و علوم و اديب توصيف كرده 

اند نجاشي ايشان را نيز به ضعف در حديث اصحاب امام كاظم، امام رضا و امام جواد عليهم السلام ذكر كرده
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يل به مراس ابن غضائري نيز تضعيفاتي مانند روايت از ضعفا و اعتماد )٣٣٥نجاشي، الرجال، ص(دهد. نسبت مي

  .)٩٣ص: ق١٤٢٢غضائري، الرجال، ابن( كنددرباره وي ذكر مي

: او گاهي كندرا ذيل ترجمه سعد بن طريف چنين معنا مي» حديثه يعرف و ينكر«آيت الله خويي عبارت 

، ٨ج: ش١٣٧٢معجم رجال الحديث، (خويي،  پذيردل عادي و متعارف آن را نميعقوكند كه رواياتي را نقل مي

  .)٦٩ص

دي أنّ و عن«علامه حلّي نيز بعد از نقل عبارت شيخ طوسي و ابن غضائري درباره احمد برقي با عبارت 

د حلي بعد از ابن داو و )٧٦ص: ق١٤١٧، خلاصة الاقوال، حلي(روايات او را مقبول دانسته است » روايته مقبولة

ذكر  »فصل فيمن قيل إنه ثقة لكنّه يروي عن الضعفاء«اينكه نام احمد برقي را در سه باب ممدوحين، ضعفاء و باب 

 .)٣٩ص:  ش١٣٤٢حلي، الرجال، ( »و يقوي عندي ثقته«نويسد: و مي داندكند، در نهايت وثاقت وي را قوي ميمي

ي وثاقت احمد برق ي، فخرالدين طريحي، و علامه مامقاني نيز بهرجاليان بزرگ بعد از حلي مانند علامه مجلس

تنقيح المقال،  .٩٩ص: ق١٠٨٥جامع المقال، . ٢٣ص: ق١٤٢٠مجلسي، الوجيزة في الرجال، ( تصريح كرده اند

  .)٢٨٠، ص٧ج : ق١٣٥١

بن  دعلاوه بر آن، راويان جليل القدر شيعه مانند: محمد بن حسن صفار، سعد بن عبدالله اشعري، محم

علي بن محبوب اشعري، علي بن ابراهيم بن هاشم، ابراهيم بن هاشم، احمد بن ادريس اشعري، محمد بن حسن بن 

مد بن ها به احاند كه علامت اعتماد آنوليد، محمد بن احمد بن يحيي اشعري و ديگران از ايشان روايت نقل كرده

  ابي عبدالله بن خالد است.

  

  »احمد بن النضر«

احمد بن النضر بن الربيع بن سعد الخزاز الجعفي الكوفي كه در كتب رجالي مانند رجال نجاشي  ابو الحسن

از راويان  ايو فهرست شيخ با عنوان احمد بن النضر الخزّاز از او ياد شده است. ايشان كتابي داشته است كه عده

. ٤٧ش: ص١٣٤٢الرجال، (حلي،  است داود و علامه حلي، راوي ثقه اند. به تصريح نجاشي، ابنآن را نقل كرده

  .)٢٠ق: ص١٤١٧حلي، خلاصة الاقوال، 

 (نجاشي، الرجال..» .ثقة ،أحمد بن النضر الخزاز أبو الحسن الجعفي مولي، كوفي«گويد: نجاشي مي

  .)٩٨ش: ص١٣٦٥نجاشي، 

م ااز تاريخ ولادت وي وفات راوي اطلاعي در دست نيست و از اصحاب يكي از معصومان عليهم السل

شود كه ايشان امامي بوده است، اما اينكه نجاشي شمرده نشده است. از مضامين روايات احمد بن النضر دانسته مي
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عنوان او را در كتابش ذكر كرده است دليل بر امامي بودن ايشان نيست چرا كه نجاشي عنوان افراد زيادي از اهل 

  رده است... را در كتابش ذكر ك.شب، حاتم بن اسماعيل وعامه مانند شيباني، حسين بن علوان كلبي، اصرم بن حو

  

  »بن مروان محمد«

بيش از يازده عنوان با اين نام در شمار اصحاب امام باقر، امام صادق، امام كاظم و امام هادي عليهم السلام 

سند را  يحدر كتب رجال ذكر شده است كه برخي از اين افراد ممدوح و برخي نيز مجهول هستند و اين امر تصح

اظمي، ك( اندنمايد، از همين رو برخي در برابر سندي كه به محمد بن مروان منتهي شود توقف كردهمشكل مي

و  )١٨٢، ص٣ج: ق١٣٥١مامقاني، تنقيح المقال، اند (و آن را مجهول دانسته )٢٥٣ص: ق١٤٠٥هداية المحدثين، 

: ق١٣٦٣مجلسي، مرآة العقول، ( اندر ضعيف دانستهبر مبناي مشهو برخي همچون علامه مجلسي اين حديث را بنا

، معرفي كرده است كه طبق سند كليني» محمد بن مروان كلبي«صاحب كتاب جامع الرواة ايشان را  .)١١٢، ص٨ج

: ق١٤٠٣اردبيلي، جامع الرواة، ( ي بر صحت اين مطلب در دست نداريمكند، اما دليلعمران زعفراني از او نقل مي

  .)١٩٢، ص٢ج 

لي محمد بن مروان الذه«به باور آيت الله خويي محمد بن مروان در طبقه امام باقر و امام صادق عليه السلام 

است و محمد بن مروان مطلق به ايشان انصراف دارد سيد محمد جواد شبيري زنجاني نيز با اقامه قرائن » البصري

داند و با تكيه بر قرائني روايت وي هلي مشكل ميمتعددي اين ادعا را صحيح، اما روايت احمد بن النضر را از ذ

شايان  )١٤مجموعه مقالات رجالي، الرسالة الثانية، كند. (شبيري زنجاني، را از محمد بن مروان السدي تقويت مي

عجم مدانند. (خويي، الله سبحاني محمد بن مروان ذهلي بصري را ثقه ميالله خويي و آيتذكر است كه آيت

و سيد محمد جواد شبيري  )١٠/١١/١٣٨٨درس خارج اصول،  سبحاني. ٢٣٢، ص١٨ج : ش١٣٧٢، رجال الحديث

زنجاني نيز با ذكر وجوهي مانند روايت اجلا از ايشان، وي را توثيق كرده و رواياتش را صحيح برشمرده است. 

  )٣٦مجموعه مقالات رجالي، الرسالة الثانية، ص(شبيري زنجاني، 

و او از » علي بن حكم«ا نيز احمد برقي از پدرش محمد بن خالد و ايشان از روايت دوم: اين روايت ر

كند. درباره وثاقت احمد بن محمد و پدرش محمد بن خالد در از امام صادق عليه السلام نقل مي» هشام بن سالم«

م بن سالم اسند اول به طور مفصل بحث و بررسي شد لذا در اين سند بايد درباره دو شخصيت علي بن حكم و هش

  بحث شود.

  

  »علي بن الحكم«



 

 

 
غ ن ب̊ ժ ت

ی روایا ѱ ̾Вبار ا̰ۑ
 

اين نام ميان چهار عنوان مشترك است كه عبارتند از: علي بن الحكم الانباري، علي بن الحكم الكوفي، 

ميان فقها و رجاليون  .)٤١١، ص١٢خويي، معجم الرجال، ج علي بن الحكم بن الزبير و علي بن الحكم بن مسكين (

ن براي يك شخص، يا براي اشخاص متعددي هستند، اختلاف نظر وجود دارد. برخي در اين كه آيا اين چهار عنوا

مسالك الافهام، . ٣٠٢ص: ق١٤١٧مانند علامه حلي و شهيد ثاني قائل به تعدد راوي هستند (حلي، خلاصة الاقوال، 

يك  لق بهو بعضي ديگر مانند علامه مجلسي، محدث بحراني و محقق اردبيلي اين عناوين را متع )٦٠، ص٧ج 

علىّ بن الحكم «نويسد: باره ميامه مجلسي در اين) عل٥٧٥، ص١ج: ق١٤٠٣جامع الرواة، دانند. (اردبيلي، راوي مي

  .)١٢٢ص: ق١٤٢٠الوجيزة، (مجلسي، » الأنبارى الكوفى النّخعى ثقة و ظنّ الإشتراك خطأ

ها شهاد كردند كه برخي از آناستآنطور كه علامه مامقاني نوشته است قائلين به اتحاد راوي به  اموري 

  تند از:عبار

ن الحكم ذكر را براي علي ب» الكوفي«و شيخ نيز فقط » النخعي«، نجاشي تنها صفت »الانباري«كشي تنها وصف . ١

لاف كردند و اين اختها متعدد بودند حتما به راويان ديگر كه در اين نام مشتركند اشاره مياند و اگر اينكرده

د اما اينكه كنديار راوي را بيان مي» الانباري«نسبت عشيره را و » النخعي«كند چرا كه ي ايجاد نمياوصاف مشكل

نيز گفته شده است به اين دليل است كه انبار از توابع كوفه و نزديك به آن است يا اينكه گفته شود » الكوفي«

  الاصل بوده سپس ساكن كوفه شده است.ايشان انباري

اين است كه ابن الزبير و الانباري يكي هستند زيرا » ابوشعيب المحاملي«حوم نجاشي ذيل ترجمه ظاهر سخن مر. ٢

  هر دو وصف را با هم آورده است.

  توصيف شده است.» النخعي«و برادر او علي بن النعمان به » الانباري«اش به داود بن النعمان در ترجمه. ٣

دهد به اتحاد و شهادت مي«... فرمايد: اتحاد راوي ميراي تأييد مامقاني پس از ذكر وجوهي ديگر، ب

راوي كه شيخ در باب اصحاب امام جواد عليه السلام ذكر كرده با كسي كه در باب اصحاب امام رضا عليه السلام 

ذكر كرده بود، آنچه بر شخص متتبع و زيرك مخفي نيست و آن مطلب اين است كه شيخ ره هر گاه راوي را 

ميّز آن در اصحاب امامي ذكر كند و بخواهد او را در اصحاب امامي ديگر ذكر كند تنها نام راوي همرا با وصف م

ر آنچه كند به دليل اعتماد بكند و وصف مميّز را ذكر نميكند يا اينكه نام او و نام پدرش را ذكر ميرا تكرار مي

حاب ذكر كرده است و به اين قرينه در باب اصقبلش ذكر كرده و در اينجا علي بن الحكم را با وصف مميّز النخعي 

، تنقيح مامقاني» (السلام به ذكر نام او و نام پدرش اكتفا كرده و وصف مميّز را تكرار نكرده استامام جواد عليه

  .)٢٨٦، ص٢ج :ق١٣٥١المقال، 

النخعي  راين كه راوي مشترك نباشد براي معرفي او بايد گفت كه ابوالحسن علي بن الحكم بن زبيبنابر

جال، رالسلام بوده است. (طوسي، الالكوفي الانباري، از موالي قبيله نخع و از اصحاب امام رضا و امام جواد عليهما
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وي از راويان موثق شيعه و شخصي جليل القدر بوده است كه به گفته كشي تعداد زيادي  )٤٠٣و  ٣٨٢ص: ق١٤٢٧

ضال و ابن بكير را ملاقات كرده است و همچنين از شاگردان ابن ابي السّلام مانند ابن فاز اصحاب امام صادق عليه 

ايشان از ابان الاحمر، ابن بكير،  )٨٤٠ص، ٢ج : ق١٤٠٤، اختيار معرفة الرجال، كشي(آيد. عمير به حساب مي

 ابوالصباح كناني و ديگران نقل روايت دارد. ابوسعيد سهل بن زياد آدمي، احمد بن محمد بن عيسي و علي بن

او صاحب  )٥٧٦، ص١ج : ق١٤٠٣جامع الرواة، آند. (اردبيلي، حسن بن فضال در نقل روايت از او استفاده كرده

: ق١٤٠٣ذريعة، ال(تهراني،  ست و كتابي نيز در علم رجال داشتياد شده ا» كتاب الحديث«كتابي است كه از آن به 

  .)١٣٥، ص١٠و ج ٣٤٩، ص٦ج 

  

  »هشام بن سالم«

شده  السلام شمردهجواليقي الجعفي العلّاف از اصحاب ثقه امام صادق و امام كاظم عليهماهشام بن سالم ال

بشير  ماند در مدينه غلااي نزديك بلخ و آنگونه كه كشي و نجاشي ذكر كردهاست. او اصالتا اهل جوزجان، منطقه

از برخي روايات  )٤٣٤، صو نجاشي، الرجال ٥٦٥، ص٢كشي، اختيار معرفة الرجال، ج بن مروان بوده است. (

اي كه امام شود كه وي بر مباحث كلامي خصوصا مبحث توحيد و امامت تسلط داشته است به گونهاستفاده مي

ه كشي كرده است. بر اساس روايتي كالسلام ايشان را براي مناظره با برخي ملحدين و مخالفين معين ميصادق عليه

لام را تبليغ السبا ادعاي امامت عبدالله افطح مبارزه و امامت امام كاظم عليهنقل كرده است هشام از كساني بوده كه 

كرد تا جايي كه عبدالله افطح كساني را براي ضربه زدن به او گماشت. هشام روايات بسياري از امام صادق و مي

معجم رجال (خويي، ست سند از روايات شيعه ذكر شده ا ٦٦٣السلام نقل كرده است و نام او در امام كاظم عليهما

  .)٣٢٩، ص٢٠ج  :ش١٣٧٢الحديث، 

لام نجاشي ر كرا آورده است و علامه نيز در خلاصة الاقوال پس از ذك» ثقة ثقة«نجاشي درباره ايشان تعبير 

  .)٤٣٧صق: ١٤١٧(حلي، خلاصة الاقوال،  كنداو را توثيق مي

  

  هاي كافيبررسي سندي روايت

» ي عميرابن اب«از » ابراهيم بن هاشم«از پدرش » علي بن ابراهيم«از » كليني شيخ«روايت اول: اين روايت را 

  و ايشان از امام صادق عليه السلام نقل كرده است.» هشام بن سالم«از 

  

  »محمد بن يعقوب الكليني«



 

 

 
غ ن ب̊ ժ ت

ی روایا ѱ ̾Вبار ا̰ۑ
 

همانطور كه در معرفي كتاب الكافي ذكر شد ايشان مشهور به ثقة الاسلام است كه نشان از اوج وثاقت 

  نويسد:ان دارد، نجاشي درباره وي ميايش

ترين مردم در حديث و ضبط آن بوده او در زمان خود بزرگ و وجه اصحاب ما (شيعه) در ري و موثق«

  .)٣٧٧ص: ش١٣٦٥نجاشي، الرجال، » (است

وسي، ط( كندآگاه به اخبار معرفي مي شيخ طوسي نيز در فهرست و رجال خود او را ثقه، جليل القدر و

  .)٤٣٩ص: ق١٤٢٧و الرجال،  ٣٩٣ص  :ق١٤٢٠فهرست، 

 

  »علي بن ابراهيم«

. او در القدر امامي بوده استابوالحسن، علي بن ابراهيم بن هاشم قمي از اساتيد شيخ كليني و ثقه جليل

هزار سند حديث وجود دارد و اكثر اين روايات ترين راويان شيعه است كه نامش در بيش از هفتزمره پرروايت

هاي مختلفي درباره معارف و احكام تأليف كرد كه درش ابراهيم بن هاشم قمي نقل كرده است. وي كتابرا از پ

ثقه در حديث، بسيار «نويسد: اند. نجاشي درباره او ميها ذكر كردهنجاشي و شيخ طوسي طرق خود را به آن

  .)٢٦٠ص: ش١٣٦٥نجاشي، الرجال، » (ضابط، مورد اعتماد و صحيح المذهب بوده است

  

 »ابراهيم بن هاشم«

ابو اسحقاق، ابراهيم بن هاشم قمي، كوفي الاصل بوده سپس ساكن قم شده است. ايشان از اصحاب امام 

و به گفته نجاشي  )٢٦٠ص: ش١٣٦٥نجاشي، الرجال، السلام و شاگرد يونس بن عبد الرحمن بوده است (رضا عليه

» النوادر«ه قم آورد و انتشار داد. شيخ و نجاشي دو كتاب و شيخ طوسي اولين كسي است كه احاديث كوفيان را ب

و طوسي، الفهرست،  ١٥ص: ش١٣٦٥نجاشي، الرجال، ( اندرا براي او ذكر كرده» السلامقضايا اميرالمؤمنين عليه «و 

سيد بن طاوس در فلاح السائل بعد از نقل روايتي از امالي صدوق كه ابراهيم بن هاشم نيز از  .)١١ص :ق١٤٢٠

كند. برخي از علما پذيرش روايات ابراهيم را توسط وات آن است، به اتفاق بر ثقه بودن راواين آن تصريح مير

اند و اگر او را موثق گير بودهها در امر حديث بسيار سختاند چرا كه قميها دليل بر وثاقت او دانستهقمي

  .)٢٩١، ص١ج  :ش١٣٧٢، معجم رجال الحديث ،خويي( نتشار احاديث را به او نمي دادندداستند اجازه انمي

  

  »ابن ابي عمير«

ابو احمد محمد بن ابي عمير ازدي، از اصحاب امام كاظم، امام رضا و امام جواد عليهم السلام و به گفته 

 (طوسي، الفهرست، خاصه بوده استترين مردم نزد عامه و ترين و عابدترين، با ورعشيخ در فهرست، موثق
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كند كه به ادعاي وي، بر صحت روايت، علم و كشي نام او را در فهرست اصحابي نقل مي .)٤٠٤ص ق:١٤٢٠

، نجاشي نيز به جليل القدر )٨٣٠، ص٢ج : ق١٤٠٤كشي، اختيار معرفة الرجال، فقاهت آنان اجماع و اتفاق است (

اشت در دي در اختيار دكند. وي كه كتب روايي زيابودن و داشتن جايگاه بلند او نزد شيعه و سني تصريح مي

هاي زمان هارون و مأمون عباسي زنداني و شكنجه شده بود و چنين گفته شده كه در زمان حبس، بسياري از كتاب

 نجاشي، الرجال،( كردبا تكيه بر حفظ خود روايت مياند از اين رو بعد از آزادي، احاديث را او از بين رفته

  .)٣٢٦ص: ش١٣٦٥

از  »محمد بن سنان«از » محمد بن الحسين«از » محمد بن يحيي«را شيخ كليني از روايت دوم: اين روايت 

  و ايشان از امام باقر عليه السلام نقل كرده است.» محمد بن مروان«از » عمران الزعفراني«

  

  »محمد بن يحيي«

  نويسد:نجاشي درباره ابو جعفر، محمد بن يحيي العطار القمي مي

 ، عين، كثير الحديث. له كتب، منها: كتاب مقتل الحسين [عليه السلام]، و كتابشيخ أصحابنا في زمانه،ثقة«

  .)٣٥٢ص: ش١٣٦٥نجاشي، الرجال، » (النوادر، أخبرني عدة من أصحابنا، عن ابنه أحمد، عن أبيه بكتبه

كليني و راوي پر روايتي بوده كه ايشان اهل قم، استاد  شيخ طوسي نيز در رجال خود ذكر كرده است

 »علي بن جعفر عليه السلام«شيخ صدوق در بيان طريق خود به روايات  .)٤٣٩ص: ق١٤٢٧طوسي، الرجال، ( است

، من صدوقكند (از او نقل مي» ابن بابويه«برد كه به واسطه پدرش از محمد بن يحيي نام مي» عمر بن يزيد«و 

هاي رجالي خود به وثاقت ر كتابعلامه حلي و مجلسي نيز د .)٤٢٥و  ٤٢٢، ص٤ج : ق١٤٠٤لايحضره الفقيه، 

  .)١٧٥ص: ق١٤٢٠و مجلسي، الوجيزه في الرجال،  ١٥٧ش ص١٣٤٢، الرجال، حلي(اند. ايشان تصريح كرده

  

  »محمد بن الحسين«

الخطاب كوفي از راويان پرروايت شيعه كه با امام جواد، امام محمد بن حسين بن ابيابن ابي الخطاب، 

  :نويسددرباره او مينجاشي . سلام مصاحبت داشته استهادي و امام عسكري عليهم ال

جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة، عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته. له كتاب «

التوحيد، كتاب المعرفة و البداء، كتاب الرد على أهل القدر، كتاب الإمامة، كتاب اللؤلؤة، كتاب وصايا الأئمة عليهم 

  .)٣٣٤ص: ش١٣٦٥جال، الر، نجاشي( »ام، كتاب النوادرالسل

 مكنند و تعظيه معرفي ميهاي رجالي خود او را ثقشيخ طوسي، ابن داوود و علامه حلي نيز در كتاب

  .)١٤١ص: ش١٣٤٢و حلي، الرجال،  ٤٠٠ص :ق١٤٢٠، الفهرست، طوسي( كنندمي
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  »محمد بن سنان«

هاي السلام روايتاز امام كاظم، امام رضا و امام جواد عليهممحمد بن سنان الزاهري از كساني است كه 

زيادي نقل كرده است. او داراي كتب متعددي در ابواب مختلف فقه داشته و در انتقال احاديث زيديه به اماميه 

نس واست. عبدالله بن مسكان، مفضل بن عمر جعفي و زياد بن منذر از مشايخ و فضل بن شاذان، ي بسيار مؤثر بوده

بن عبدالرحمن و حسين بن سعيد اهوازي از راويان روايات او هستند. درباره وثاقت او ميان رجاليان اختلاف نظر 

  .است

عيف نجاشي و شيخ طوسي به ضثقه نيست و جزء غلات مي باشد. » محمد بن سنان«مشهور قائل هستند كه 

نيز اخباري  )، كشي٣٦٤ص: ق١٤٢٧ي، الرجال، و طوس ٣٢٨ص: ش١٣٦٥نجاشي، الرجال، اند (بودن او اشاره كرده

غضائري علاوه بر نسبت ضعف و غلو به او، وي را به جعل حديث متهم كرده است. ابن در مذمت او آورده است.

ي روايات او را ) فخر المحققين، شهيد ثاني، مقدس اردبيلي، و محقق خوي٩٢ص: ق١٤٢٢ابن غضائري، الرجال، (

 ١٦٩، ص٨ج : ق١٤١٣و عاملي، مسالك الافهام،  ١٩٤ص ،٣ج : ق١٣٨٧ايضاح الفوائد، حلي، (اند ضعيف دانسته

، ١٧ج : ش١٣٧٢و خويي، معجم رجال الحديث،  ٦١، ص٢ج : ق١٤٠٣و اردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، 

 .)١٦٩ص

محمد ند. ستاي از علما قائل به وثاقت و حتي جلالت او هاما در مقابل قائلين به ضعف محمد بن سنان عده

علامه مجلسي  )٢٩، ص١٤مجلسي، روضة المتقين، ج داند، (تقي مجلسي نه تنها او را ثقه بلكه از اصحاب سرّ مي

شيخ مفيد، سيد  .)١٦٠ص: ق١٤٢٠الوجيزه، (مجلسي،  داندكند و او را مورد اعتماد ميتضعيفات وي را تأييد نمي

: ق١٤١٧(حلي، خلاصة الاقوال، نيز قائل به وثاقت او هستند جاني محمد مهدي بحرالعلوم و آيت الله شبيري زن

، ١٤ج : ق١٤١٩و شبيري زنجاني، كتاب النكاح،  ٢٧٨، ص٣ج : ش١٣٦٣و بحرالعلوم، الفوائد الرجالية،  ٣٨٠ص

الله شبيري زنجاني منشأ تضعيف ابن سنان مطلبي است كه در ترجمة او بدين صورت ذكر به باور آيت ،)٤٧١٨ص

يعني او رواياتي كه قابل هضم براي افهام عموم نبوده دنبال مي كرده است از طرفي » يتبع المعضلات«شده است: 

در جوامع حديثي بابي در اين مورد وجود دارد كه از نقل چنين اموري نهي شده است هر چند روايات صحيحي 

و عده اي او را به غلوّ نسبت داده اند و از باشند، طبعاً به اين دليل او با انكار شديد مردم و علماء مواجه شده است 

اي از روايات جعلي و غير واقعي خود را به او نسبت طرفي غلات نيز از موقعيت او سوء استفاده كرده و طايفه

اند و البته اين امر طبيعي است كه گاهي شخصي كه در امري خاص داراي ويژگي ممتازي است، بسيار از داده

  به او نسبت مي دهند.امور غير واقعي را 
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  »عمران الزعفراني«

طوسي  است. شيخ» و عمران بن عبد الرحيم الزعفراني» عمران بن اسحاق الزعفراني«اين نام مشترك ميان  

در كافي، . )٢٥٧ص: ق١٤٢٧ طوسي، الرجال،هر دو را در شمار اصحاب امام جعفر صادق عليه السلام آورده است (

ه در ها را يكي دانسته به اين دليل كاز او نقل شده است. علامه محمد تقي تستري آنتهذيب و استبصار رواياتي 

ت نيامده اس» عمران بن عبد الرحيم زعفراني«آمده ولي » عمران بن اسحاق زعفراني«و » عمران زعفراني«روايات ما 

شيخ  .)٢٤٣، ص٨ جق: ١٤١٠ ،قاموس الرجال(تستري،  كرده استو اين عنوان را تنها شيخ در رجال خود ذكر 

حلي  ابن داود و علامه .)٧٦، ص٢ج: ش١٣٦٣طوسي، استبصار، ( ، عمران را مجهول معرفي كرده استدر استبصار

ناگفه  .)٢٤٤ص: ق١٤١٧و حلي، خلاصة الاقوال،  ٢٤٨ص: ش١٣٤٢ الرجال، (حلي، اندنيز او را مجهول دانسته

  ت.تر مورد بررسي قرار گرفنقل كرده كه پيش» محمد بن مروان«نماند كه روايت مورد بحث را عمران زعفراني از 

  

  بررسي سندي روايت ثواب الاعمال

علي بن «از » احمد بن محمد«از » علي بن موسي«از » ابن بابويه قمي«از پدرش » صدوق«اين حديث را 

به بررسي هر كدام و ايشان از امام صادق عليه السلام نقل كرده است. اكنون » صفوان«از » هاشم«از » حكم

  پردازيم.مي

  

  »شيخ صدوق«

بيان شد، ابوجعفر، محمد بن علي بن حسين بن موسي بن » ثواب الاعمال«همانطور كه در معرفي كتاب 

ايحضره من ل«هاي علمي ممتاز و با عظمت شيعه و صاحب كتاب بابويه قمي، مشهور به شيخ صدوق از شخصيت

رده هاي مختلف اعتقادي و فقهي كتب متعددي تأليف كان همچنين در زمينهيكي از كتب اربعه است. ايش» الفقيه

 ق:١٤٢٠(طوسي، الفهرست، اند فعت جايگاه صدوق اذعان كردهاست. همه بزرگان علم رجال به جلالت و ر

  .)١٤٧ص: ق١٤١٧و حلي، خلاصة الاقوال،  ٣٨٨ص: ش١٣٦٥و نجاشي، الرجال،  ٤٤١ص

  

  »ابن بابويه قمي«

ليل بوده است لقمي ثقه، فقيه و جطوسي أبو الحسن، علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ا به گفته شيخ

 قم در زمان خودش معرفي نجاشي نيز ايشان را شيخ، پيشرو، فقيه و ثقه اهل .)٢٧٣ص ق:١٤٢٠(طوسي، الفهرست، 

كه فقهاي ما در  در عـظـمت علمي و تقواي او، همين بس است .)٢٦١ص: ش١٣٦٥نجاشي، الرجال، ( كرده است
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مواردي كه حديثي در دست نبود و از او فتوايي در آن زمينه وجود داشت، فتواي او را به دليل نزديك بودن به 

  نويسد:السلام، به منزله حديث تلقي مـي كـردنـد. شهيد اول در كتاب ذكري ميعصر معصومين عليهم

ستورالعمل خود را از رساله علي بن بابويه اصـحـاب مـا هنگامي كه دسترسي به نص روايت نداشتند د

  .)٨، ص٤ج : ق١٤٣١رياض العلما، (افندي،  اد و اطمينان كاملي به او داشتندگرفتند، زيرا اعتممي

  

  »علي بن موسي«

خ شي» عدة«از اي از علي بن موسي كمنداني نيامده اما نجاشي و علامه حلي او را در كتب رجالي ترجمه

به عقيده  .)٥٨٢، ص٧ج : ق١٤١٠و قاموس الرجال،  ٣٧٨ص :ش١٣٦٥الرجال،  (نجاشي،  كليني بر شمرده اند

سبحاني، (اي بر وثاقت راوي باشد ند امارهتوابرخي از رجاليان نقل بزرگاني مانند صدوق پدر و شيخ كليني خود مي

  .)١٧٩ص: ق١٤٢٦اصول الحديث و احكامه، 

  

  »احمد بن محمد«

كر ذ» احمد بن محمد بن عيسي اشعري«و » احمد بن محمد بن خالد برقي«عني اين عنوان براي دو راوي ي

القدر شيعي هستند و هر كدام در سند حديث باشد ارزشمند شده است. اگر چه هر دو شخصيت بزرگ و جليل

ري عبودن علي بن موسي كمنداني، استاد او را احمد بن محمد بن عيسي اش است اما بعضي از بزگان به قرينه قمي

  اند.قمي دانسته

درباره احمد برقي پيشتر توضيحاتي ارائه شد و در مورد ابوجعفر، احمد بن محمد بن عيسي بايد گفت 

: ش١٣٦٥نجاشي، الرجال، ( ها بوده استام، بزرگ و فقيه قميايشان از اصحاب امام جواد و امام هادي عليهم السل

كرد. قايد سختگير بود و با غلو به شدت برخورد ميايشان در ع .)٦٠ص: ق١٤٢٠و طوسي، الفهرست،  ٨٢ص

كرد زيرا در روايت ابن محبوب از ابوحمزه ثمالي كشي نقل كرده است كه احمد از حسن بن محبوب روايت نمي

، ٢كشي، اختيار معرفة الرجال، ج ( و پيش از مرگ از نظر خود بازگشت شك داشت، اما بعدها پشيمان شد

نقل كرده است كه » هشام بن سالم«از » علي بن حكم«ورد بحث را احمد بن محمد از روايت م .)٧٩٩ص: ق١٤٠٤

  اين دو قبلا در روايت دوم محاسن بررسي شدند.

  »صفوان«

صفوان بن مهران اسدي از اصحاب امام صادق و امام كاظم  به شهادت نجاشي و علامه حلي ابو محمد،

: ق١٤١٧و حلي، خلاصة الاقوال،  ١٩٧ص: ش١٣٦٥الرجال، نجاشي، ( لام و شخصي ثقه بوده استالسعليهما
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شيخ مفيد در ارشاد او را از بزرگان، خواص،  .)٧٤٠، ص٢ج : ق١٤٠٤وكشي، اختيار معرفة الرجال،  ٢٤٢ص

  .)٢١٦، ص٢ج : ق١٤١٣الارشاد، (مفيد،  كندالسلام قلمداد ميصادق عليه موثقين و فقيهان اصحاب امام

معروف بود. نام صفوان در سند زيارت  »جمّال«داده است به ان خود را اجاره مياو به اين دليل كه شتر 

السلام را از مدينه به كوفه برده و با ايشان اربعين، زيارت وارث و دعاي علقمه آمده است. او بارها امام صادق عليه

دفن  الزيارات صفوان كه از محلرفته است و بنا بر نقل ابن قولويه در كامل به به زيارت قبر اميرالمؤمنين مي

 ٨٥ص :تافرحة الغري، بي(حلي،  خواندرفت و نماز ميبه آنجا مي السلام خبر داشت، بيست سالاميرالمؤمنين عليه

 .)٣٩٣، ص١٤ج ، وسائل الشيعة: ق١٤١٦و حر عاملي،  ٣٧ص: ق١٣٥٦الزيارات، و ابن قولويه، كامل

  

  نتيجه

سائل الشيعة در اين باب به چهار روايت برمي گردد زيرا شيخ حر توان گفت روايات ودر مجموع مي

عاملي از هشام بن سالم سه روايت نقل كرده است، ولي بعيد است كه هشام از امام سه بار شينده باشد اما به هر 

لبته اصورت او دو نقل دارد، يك بار به طور مستقيم از امام نقل كرده و بار ديگر به واسطه صفوان بن مهران. 

احتمال اين كه هشام دو بار اين مطلب را از امام شنيده باشد، به طور كامل منتفي نيست ولي بسيار ضعيف است و 

توان يك روايت لحاظ كرد، و اختلاف الفاظ آن دو را كند را مياز اين رو دو روايتي كه او بدون واسطه نقل مي

ت هم از محمد بن مروان است يكي به نقل از امام صادق عليه توان به حساب نقل به معنا گذاشت. دو رواينيز مي

السلام است و ديگري از امام باقر عليه السلام. و لذا اين دو، دو روايت مستقل به حساب مي آيد و بر خلاف مورد 

. تشوند اما يكي از آنها به دليل وجود عمران زعفرانيِ مجهول در سند به ضعف مبتلاسقبل يك روايت لحاظ نمي

اگر علي بن موسي كمنداني را كه از عدة شيخ كليني و مشايخ صدوق پدر بوده است موثق بدانيم روايت شيخ 

  شود.الاعمال نيز مورد قبول ميصدوق در ثواب

حاصل آنكه كه اگر سند هشام از صفوان را به دليل وجود كمنداني ضعيف بدانيم، در اين باب دو روايت 

ح هستند: يك روايت از دو روايت هشام (با اين فرض كه دو روايت مستقيم او در داريم كه به طور قطع صحي

اصل يك روايت باشد) و يك روايت از دو سند محمد بن مروان كه عمران زعفراني در آن نيست. اما اگر وثاقت 

افزايش  ر روايتواسطه هشام را نيز مستقل به حساب آورديم اين عدد به چهاهاي بيكمنداني را پذرفتيم و روايت

  كند.پيدا مي
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